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  ي بسمه تعال

 اننامه يپا اصالت  تعهدنامه

صادره از لارستان به شماره دانش    ٢٨١٩به شماره شناسنامه    اسداله، فرزند  عليرضا اسدنژادنجانب  يا

رشته راهنمايي و مشاوره متعهد مي شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل   ٩٣١١٠١٠پژوهي 

كار پژوهشي اينجانب است و دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين زمينه از آن ها استفاده شده  

  در فهرست منابع و مآخذ ذكر گرديده است. است، مطابق مقررات ارجاع و 

اين پايان نامه قبلا براي احراز هيچ مدرك همسطح يا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف  

  (در هر زمان) مدرك تحصيلي صارد شده توسط موسسه از اعتبار ساقط خواهد شد. 

  عليرضا اسدنژاد 

  امضا       
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  اننامهيپا ي معنو و  ي ماد حقوق

 انگريب  ت يترب و اخلاق  يعال آموزش مؤسسه  پژوهان  دانش يلي تحص يها  نامه  انيپا انتشار و چاپ

  است.  مؤسسه  يپژوهش -ي علم يتها يفعال از يبخش

  ي م متعهد  ارشد،  ي كارشناس قطع م  راهنمايي و مشاوره  رشته پژوه   دانش،  عليرضا اسدنژاد  نجانب يا

  موضوع:  با ام نامه انيپا  ي معنو و  يماد حقوق  خصوص در را  ل يذ موارد  گردم

  "فطرت و نقش آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي"

 بود: خواهد  نجانب يا  عهده بر  آن يحقوق تبعات هي كل ل، يذ  موارد از تخلف  صورت در و  مينما ت يرعا

 اطلاع مؤسسه  پژوهش  معاونت  به  يكتب صورت  به قبلاً را  مراتب  نامه،   انيپا  چاپ  به  اقدام  صورت  رد .١

 بود.  خواهد  مؤسسه  با ت ياولو كتاب، صورت به نامه  اني پا چاپ  به مؤسسه  ل يتما صورت  در  و دهم

 صفحه در پژوه،  دانش  توسط كتاب صورت  به نامه   انيپا  چاپ با  پژوهش معاونت  موافقت  صورت در .٢

 گرد: چاپ ل يذ عبارت ) شناسنامه برگ از  پس كتاب ( سوم

 ١٣٩٧سال    در كه  ست رشته مشاوره و راهنمايي ا  در ارشد ي كارشناس نامه  اني پا حاصل  حاضر  كتاب«

 رضا جهانگير زاده و مشاوره آقاي   ي محمدآقا ييراهنما  به ت يترب و اخلاق يعال آموزش مؤسسه در

  محمد رضا بنياني از آن دفاع شده است».

 جهت  زين  نسخه  دو و كتابخانه  به  آن  از  نسخه دو  مؤسسه،  كتابخانه مآخذ و  منابع ي ساز  يغن منظور  به .٣

 شد. خواهد  اهدا پژوهش معاونت  به  ي بردار بهره

  عليرضا اسدنژاد     

  امضا                                                                                                        

  

  

   



   

سوختن تا سوختن داريم. همه ی وجودم سوخت، 
آنگاه که به علت اتمام مهلت تحويل پايان  
مبلغان  خيل  و  محرم  تبليغ  از  نامه، 

سين عليه خدمتگذار به ساحت ابا عبدالله الح
ی  همه  عظيم،  خسرانی  و  مانده  جا  السلام 

  وجودم را درنورديد.

به حسرت آن ايام و به شکرانه اتمام اين 
ناچيز، در ايام ميلاد بانوی محترم، زينب 

 کبری سلام الله عليها می نگارم:

  تقديم به

  عظيم ترين        

  آسمانی ترين                   

و                                 
  ماندگارترين

                                                  
  شهيد خلقت

                                                         
  سيد الشهداء الحسين عليه السلام

لاب، حضرت و به خواهر اسارت ديده اش زينت ا
  زينب سلام الله عليها

و                                   
  به صاحب عزايش مهدی آل الله روحی فداه



 ي 
 

و به دو برادر شهيدم، پيروان حقيقی راهش، 
پروانه و شهيد محمدعلی عليپور مهدی  شهيد  
   اردی



   

 

 سپاس از:

  پدرم               

  مادرم                         

                                    
  و همسرم

معنای                             که 
 حقيقی همياری را به من فهماندند...

 

در اين پروژه   و سپاس از همه آنانی که
زحمتشان داديم و رحمتشان را   دو ساله،

گرانقدر،  اساتيد  ويژه  به  گرفتيم؛ 
 :جنابان

دکتر   جهانگيرزاده،  رضا  محمد  دکتر 
محمد رضا بنيانی، دکتر علی نقی فقيهی، 
رضا  محمد  دکتر  بناری،  همت  علی  دکتر 
احمدی، دکتر سيف الله فضل اللهی و دکتر  

 جعفر جديری

  

  

  

   



 ل  
 

  چكيده

علمي وي تاثيرگذار باشد. مجادله هاي  تواند بر چگونگي يافتهم انساني درباره ماهيت انسان، ميپرداز حوزه علو نگاه نظريه

يكي از مباحثات تاريخي و پردامنه در خصوص ماهيت انسان بوده است. پژوهش حاضر    ،نگريتجربي  –  نگريفطري

  ، ئه شده است. اين پژوهشادرماني ارمنابع اسلامي) در مشاوره و روان  با هدف تبيين كاربرد نظريه فطرت (بر اساس

ها انجام ني بر تحليل و توصيف دادههاي اطلاعاتي، مبتاي و استفاده از بانكطالعات كتابخانهوده و بر مبناي مبنيادي ب

پاسخ داده شده است. بر اين اساس، معنادار بودن    ها، به سوالات پژوهش،قي ميان دادهشده و با برقراري ارتباط منط

ي پژوهش  نتيجهاول، به اثبات رسيده است؛ زيرا    با فطرت در جريان مشاوره، به عنوان فرضيه  "سازمان شناختي"ارتباط  

پژوهش  هاي فطري است.  نياز درك و دريافت هدايت عقلي و پرورش سازمان شناختي، پيشكه بلوغ  حاكي از آن است 

تغيير در جريان مشاوره مبتني بر فطرت    "فرايند"و    "محتوا "مبني بر امكان ارائه    ،خود  به تبيين نتايج  حاضر در ادامه

محتواي  "اين اساس  اند؛ بر  مفهومي واحد و ثابت يافته،  "بيماري"و    "سلامت "هاي  رداخته است كه بر مبناي آن، واژهپ

  رب و رفتارعوامل انحراف از فطرت معرفي شده است. تعارض تجا  اي ازتعارضات و نيز مجموعهاي از  ، مجموعه"تغيير

، تعارض در مصاديق  ديگرامور فطري با يك  طريات، تعارض و تزاحمبا ف  ها و افكار مزاحمتعارض كشاننده  ، فطرياتبا  

را تشكيل داده است. همچنين علل    ازانه آسيب گ   ٥فطري، تعارضات  امر  يك    نيازِ  يك امر فطري و خطاي در تطبيق رافعِ

، رفتار خلاف مايي، خودبيني، غفلت، افكار مزاحو عوامل انحراف از فطرت شامل: الف) عوامل نفساني همچون: پندارگر

تجربي و متعارف و خطاي تطبيق در رافع    همچون: دنياگرايي، عقل  ليم وحي، جريان شهوت و ب) عوامل محيطيتعا

  ، با "تقويت سازمان شناختي"تني بر  محور، مبدر رويكرد فطرت  "فرايندهاي تغيير"نياز، مورد بررسي قرار گرفته است.  

يابي به اين امر،  ريات وي تبيين شده است. براي دست خود و شكوفايي فط محوريت بازگرداندن مراجع به فطرت اصيل

عد غريزي مراجع، شناسايي عوامل انحراف از بعد از توجه به سلامت و عدم سلامت طبع مراجع، شناسايي مشكلات بُ

با توجه به  يابي مشكل  جه به جدول كاركرد فطريات و ريشهيابي مشكل با تو فطرت و موانع شكوفايي فطرت، ريشه

مداخلات  "و    "مداخلات غريزي"،  "مداخلات طبعي"درمانگر شامل:    گانه، به مداخلات سهازگانه آسيب   ٥تعارضات  

دهي شناخت مراجع،  سازي، ايجاد مقتضي به وسيله جهت زدايي و آگاه رفع موانع شكوفايي فطرت با غفلت   شامل:  "فطري

ازش و ارائه راهكار عملي در وصول به آن مبتني بر تعاليم وحي پرداخته شده است.  تبيين و نشان دادن رافع حقيقي ني

ماني، فرامكاني،  رويكرد درماني است كه فراز  محور، يكبر مبناي رويكرد فطرت  نتايج اين پژوهش نشان داد كه مشاوره

، هاي وجودي انسان يعني طبعه لايهمهم است: توجه ب  داراي دو ويژگي  ي است. اين رويكردموقعيتفرافرهنگي و فرا

هاي ها و مدلمحور، تمامي روش. در مشاوره فطرترف رفع نيازو توجه به رافع حقيقي نياز علاوه بر صِ  غريزه و فطرت

شود و باقي فطريات و تمايلات غريزي تابع اين گرايش خواهند فطري مراجع طراحي مي  "طلبيكمال"درماني بر اساس  

  بود. 

ياسلامرويكرد روان، كمال، شناختي، عقل، خودشكوفايي، سلامت  درماني، سازمانفطرت، مشاوره، روان ها:كليدواژه
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  ٨١  ........................... ................................ ................................ ................................ ................................ ي سازمان شناخت فيتعر ١-١-٣

  ٨١  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   ي سازمان شناخت يها يژگيو ٢-١-٣

  ٨٢  ...................... ................................ ................................ ................................   ابزار شناخت  ايو فطرت: منبع  يسازمان شناخت ٣-١-٣

  ٨٥  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   ي فطر يها  شياشكال به گرا ١-٣-١-٣

  ٨٥  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   ي فطر ياشكال به شناخت ها ٢-٣-١-٣

  ٨٧  .... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ي جمع بند ٣-٣-١-٣

  ٨٧  ...... ................................ ................................   اتيفطرت و فطر اي ي): سازمان شناختيي(پرورش و شكوفا تيف و تقويتضع ٤-١-٣

  ٨٨  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   حركت موسگونه ١-٤-١-٣

  ٩٠  .......................... ................................ ................................ ................................   "انتخاب"با مفهوم  "فطرت" ونديپ يچگونگ ٥-١-٣

  ٩٢  ............................ ................................ ................................ ................................   ز ييكودك قبل از سن تم يانتخاب ها ١-٥-١-٣

  ٩٥  ........... ................................ ................................ ................................   عنصر فطرت  اي ي: عنصر سازمان شناختارياراده و اخت   ٦-١-٣

  ٩٦  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   اتيفطر يآشكارگ ٧-١-٣

  ٩٧  ........................ ................................ ................................ ................................   ي فلسفه ارسال رسل: فطرت و سازمان شناخت  ٨-١-٣

  ٩٧  .............. ................................ ................................ ................................ ................................   يوح مي در تعال يسازمان شناخت ٩-١-٣

  ٩٧  ........................ ................................ ................................ ................................   ي وح  ميدر تعال يسازمان شناخت تياهم ١-٩-١-٣

  ٩٩  ..................... ................................ ................................ ................................   ي وح مي در تعال يمنظور از سازمان شناحت ٢-٩-١-٣

  ١٠٠  .................. ................................ ................................ ................................   ي فطر يها شيو گرا   اليعناصر جهت دهنده ام ١٠-١-٣

  ١٠٣  ............. ................................ ................................ ................................   ي و مختار از مفهوم سازمان شناخت دهيبرگز فيتعر ١١-١-٣



  ث 
 

  ١٠٣  ............ ................................ ................................ ................................   در نظام فطرت محور  ،يسازمان شناخت  گاهينوشتار دوم: جا ٢-٣

  ١٠٣  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   ي ري ناپذ ليبخش اول: فطرت و تبد ١-٢-٣

  ١٠٦  ................. ................................ ................................ ................................   فعل  اي: قوه يبخش دوم: فطرت و سازمان شناخت ٢-٢-٣

  ١٠٦  ........................... ................................ ................................   ، قوه محض هستند ياول: فطرت و سازمان شناخت يالگو ١-٢-٢-٣

  ١٠٧  ...... ................................ ................................   قوه محض است  ،ي دوم: فطرت، وجود محض و سازمان شناخت يالگو ٢-٢-٢-٣

  ١٠٩  ..................... ................................ ................................ ................................ ................................   بخش سوم: فطرت و اراده  ٣-٢-٣

  ١٠٩  ............. ................................ ................................ ................................   فعل بودن فطرت  ايقوه  يبخش چهارم: نقد و بررس ٤-٢-٣

  ١٠٩  .......................... ................................ ................................   بالفعل و فطرت بالقوه است   يسوم: سازمان شناخت يالگو ١-٤-٢-٣

  ١٠٩  ................   ستند يقوه محض ن كي چيكه ه  يمعن نيو فطرت هر دو بالفعل هستند به ا يچهارم: سازمان شناخت  يالگو ٢-٤-٢-٣

  ١١٠  ... ................................ ................................   اتيفطر يآشكارگ يبا چگونگ  يپرورش سازمان شناخت يرابطه چگونگ ٣-٤-٢-٣

  ١١٣  ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   بخش پنجم  ٥-٢-٣

  ١١٤  ............................. ................................ ................................ ................................   و پاسخ به سوالات بخش اول   يجمع بند ٦-٢-٣

  ١١٤  ........................ ................................ ................................ ................................ ................................   پاسخ پرسش اول  ١-٦-٢-٣

  ١١٥  ........................ ................................ ................................ ................................ ................................   پاسخ پرسش دوم  ٢-٦-٢-٣

  ١١٨  ................ ................................ ................................ ................................ ................................   "رسش"مفهوم  يفطر ليتحل ٧-٢-٣

  ١١٩  ............. ................................ ................................ ................................   ات يفطر يو خمودگ ينوشتار سوم: علل و عوامل آشكارگ  ٣-٣

  ١١٩  .................. ................................ ................................   ) اتيفطر ي(عوامل آشكارگ اتيفطر يعلل و عوامل موثر در آشكارگ ١-٣-٣

  ١٢٠  . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ي وح ميتعال ١-١-٣-٣

  ١٢٠  ...................... ................................ ................................ ................................ ................................   ي ريادگيآموزش و  ٢-١-٣-٣

  ١٢١  ..................................... ................................ ................................ ................................   يطي مح يو محرك ها  طيمح ٣-١-٣-٣

  ١٢١  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   تجربه  ٤-١-٣-٣

  ١٢٢  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   ) ستهيشا يمثبت (مرب  يالگو ٥-١-٣-٣

  ١٢٢  ............................... ................................   ) اتيفطر ي(موانع آشكارگ اتيو انحراف از فطر يعلل و عوامل موثر در خمودگ ٢-٣-٣

  ١٢٣  ............................. ................................ ................................ ................................ ................................   يعوامل نفسان ١-٢-٣-٣

  ١٢٤  ........................ ................................ ................................ ................................ ................................   يي پندارگرا ١-١-٢-٣-٣

  ١٢٤  ........................... ................................ ................................ ................................ ................................   ي نيخودب  ٢-١-٢-٣-٣

  ١٢٤  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................   غفلت ٣-١-٢-٣-٣

  ١٢٤  ................... ................................ ................................ ................................   ) يفكر ي افكار مزاحم (وسوسه ها ٤-١-٢-٣-٣

  ١٢٥  .. ................................ ................................ ................................ ................................   ي وح  ميرفتار خلاف تعال  ٥-١-٢-٣-٣



  ج
 

  ١٢٥  .............................. ................................ ................................ ................................   شهوت (كشاننده ها) انيجر ٦-١-٢-٣-٣

  ١٢٥  ................................ ................................ ................................ ................................   )يط ي مح ي(آلودگ يطي عوامل مح ٢-٢-٣-٣

  ١٢٦  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   يياگرايدن ١-٢-٢-٣-٣

  ١٢٦  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   و متعارف  يتجرب  عقل ٢-٢-٢-٣-٣

  ١٢٦  . ................................ ................................ ................................ ................................   از يرافع ن ق ي در تطب  يخطا ٣-٢-٢-٣-٣

  ١٢٧  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   ده گانه  يحجاب ها ٣-٢-٣-٣

  ١٢٩  ......... ................................ ................................ ................................   ) ر ييتغ   ندي(محتوا و فرا يفصل چهارم: فطرت در مشاوره و روان درمان

  ١٣٠  ......................................................... ................................   فطرت محور  يدر نظام مشاوره و روان درمان رييتغ ينوشتار اول: محتوا ١-٤

  ١٣١  ............. ................................ ................................   ي فطرت محور در مشاوره و روان درمان  كرديرو يها يژگيبخش اول: و ١-١-٤

  ١٣٣  ......... ................................   مراجع  تي شخص يدر سالم ساز "يماريب"و  "سلامت روان" يبخش دوم: مفهوم و شاخصه ها  ٢-١-٤

  ١٣٣  ......... ................................ ................................   ي سلامت روان در مكاتب مختلف روان درمان يمفهوم و شاخصه ها  ١-٢-١-٤

  ١٣٦  ............ ................................ ................................   ي مار يسلامت و ب  مياز مفاه  يروان درمان يها  هينظر ينقد و بررس ٢-٢-١-٤

  ١٤٠  ........... ................................ ................................ ................................ ................................   جه يو نت يجمع بند ١-٢-٢-١-٤

  ١٤١  ..................... ................................   فطرت محور  يسلامت روان در نظام مشاوره و روان درمان يمفهوم و شاخصه ها  ٣-٢-١-٤

  ١٤١  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   مفهوم سلامت روان  ١-٣-٢-١-٤

  ١٤٢  ............................... ................................ ................................ ................................   سلامت روان يشاخصه ها ٢-٣-٢-١-٤

 يخودپنداره) در نظام مشاوره و روان درمان جاد يموثر بر ا يكمال (ارتباط ها لي سلامت روان و تحص يازهاين شيپ ٤-٢-١-٤

  ١٤٤  ................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   فطرت محور

  ١٤٦  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   خود  ١-٤-٢-١-٤

  ١٤٧  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ خدا ٢-٤-٢-١-٤

  ١٤٩  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   )گرانيخلق (د ٣-٤-٢-١-٤

  ١٥٠  ............................................... ................................ ................................ ................................   ) عتيخلقت (طب  ٤-٤-٢-١-٤

  ١٥٢  ............................. ................................   فطرت محور يدر نظام مشاوره و روان درمان ييكمال و خودشكوفا ليتحص ٥-٢-١-٤

  ١٥٧  .......... ................................ ................................   "كشاننده ها و افكار مزاحم  انيجر"با  "يفطر  يازهاين "بخش سوم: تقابل  ٣-١-٤

  ١٥٧  ........................ ................................ ................................ ................................ ................................   مفهوم كشاننده ها  ١-٣-١-٤

  ١٥٨  ..................... ................................ ................................ ................................ ................................   مفهوم افكار مزاحم  ٢-٣-١-٤

در  ياختلالات روان  جاديكشاننده ها و افكار مزاحم در انحراف از فطرت و ا انيجر يرگذاريتاث  يقالب ها و روش ها ٣-٣-١-٤

  ١٦٠  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   فرد 

  ١٦١  .............................. ................................ ................................ ................................ ................................   ل يتسو ١-٣-٣-١-٤



  ح
 

  ١٦٢  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ن ييتز ٢-٣-٣-١-٤

  ١٦٢  ............................... ................................ ................................ ................................ ................................   ع يتطو ٣-٣-٣-١-٤

  ١٦٣  .. ................................ ................................ ................................ ................................   و مشتبه كردن امر  سيتلب ٤-٣-٣-١-٤

  ١٦٤  ................... ................................ ................................ ................................   اظهار نظر بر اساس حدس و گمان ٥-٣-٣-١-٤

  ١٦٤  ................. ................................ ................................ ................................ ................................   ط يافراط  و تفر ٦-٣-٣-١-٤

  ١٦٤  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   موهوم  يآرزوها جاديا ٧-٣-٣-١-٤

  ١٦٥  .............. ................................ ................................ ................................ ................................   سرگردان ساختن ٨-٣-٣-١-٤

  ١٦٥  ............................... ................................ ................................ ................................   ي انيو نكات پا  يريگ جهينت ٩-٣-٣-١-٤

  ١٦٦  ........................ ................................ ................................   ) يرشد و كمال فطرت (سازمان شناخت ت،يتقو يعوامل كل ٤-٣-١-٤

  ١٦٦  .......... ................................ ................................   ) يو انحراف از فطرت (انحراف سازمان شناخت في تضع يعوامل كل ٥-٣-١-٤

  ١٦٦  .............. ................................ ................................ ................................   ) زيكشاننده ها (غرا يساختار و مشخصه ها   ٦-٣-١-٤

  ١٦٧  .... ................................ ................................ ................................   نفس)  يافكار مزاحم (هوا يساختار و مشخصه ها ٧-٣-١-٤

به    ياب يدر دست  يرفتار  يكشاننده ها و افكار مزاحم، در مراحل رشد الگوها انيبا جر  يفطر يازهايتقابل ن ٨-٣-١-٤

  ١٦٨  ................ ................................ ................................   ) يفطر يازها يها و ن شيبر گرا هيسلامت روان و كمال (با تك ،ييخودشكوفا

به هنگام تعارض   يرفتار يآن ها در رشد الگوها  تي حاكم وهيو ش  "افكار مزاحم"با  يتقابل سازمان فطرت و شناخت  ٩-٣-١-٤

  ١٧٢  .... ................................ ................................ ................................ ................................   ) ي فطر يبر شناختها  هي خواست ها (با تك

  ١٧٨  ........   فطرت محور ي)، در نظام مشاوره و رواندرماني ها و اختلالات روان بي آس يزا (علل اصل بي بخش چهارم: عوامل آس ٤-١-٤

  ١٧٩  .............. ................................ ................................ ................................   اتيتعارض تجارب و رفتار با فطرت و فطر ١-٤-١-٤

  ١٨١  ............   ) يفطر  ي(سازمان روان اتينفس) با فطر يو هوا يز يغر يتعارض كشاننده ها و افكار مزاحم (سازمان روان ٢-٤-١-٤

  ١٨٣  .... ................................ ................................ ................................   با هم  يچند امر) فطر  ايتعارض و تزاحم امور (دو  ٣-٤-١-٤

  ١٨٤  ............................. ................................ ................................ ................................   ي امر فطر كي ق يتعارض در مصاد ٤-٤-١-٤

  ١٨٧  .......................... ................................ ................................ ................................   ي فطر ك ي ازيرافع ن ق ي در تطب يخطا ٥-٤-١-٤

  ١٨٩  ............................................... ................................ ................................   ي فراوان ثي زا از ح بي آس يعلل اصل بيترت ٦-٤-١-٤

  ١٨٩  ..................... ................................ ................................   فطرت محور  يدر نظام مشاوره و روان درمان رييتغ   يندهاينوشتار دوم: فرا ٢-٤

  ١٩١  ............................ ................................ ................................ ................................   بخش اول: گستره كاربرد و كاركرد فطرت  ١-٢-٤

  ١٩١  .. ................................ ................................ ................................ ................................   فطرت يكاركرد درون يگستره  ١-١-٢-٤

  ١٩٥  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   فطرت  يرونيگستره كاركرد ب  ٢-١-٢-٤

  ١٩٥  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   فطرت يگستره كاركرد روش ٣-١-٢-٤

  ١٩٦  ..................... ................................ و درمان   صيو رابطه آن با تشخ  يفطر "ازيرافع ن"با  "ازيرفع ن"تفاوت نييبخش دوم: تب ٢-٢-٤



  خ
 

  ٢٠١  .......................... ................................ ................................   ي و مختل كردن سازمان شناخت يساز ازيدر ن طينقش مح ١-٢-٢-٤

  ٢٠١  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   ي تصنع يمحرك ها ١-١-٢-٢-٤

  ٢٠٢  ...................... ................................ ................................ ................................   ي قي حق  يازها ين يافراط در ارضا ٢-١-٢-٢-٤

  ٢٠٣  ......................................................... ................................ ................................ ................................   بحث  يجمع بند ٢-٢-٢-٤

  ٢٠٥  .............................   ها و روش ها)  كيفطرت محور (تكن  يو درمان در نظام مشاوره و روان درمانگر  صي م: تشخبخش سو ٣-٢-٤

  ٢٠٧  ....... ................................ ................................   فطرت محور  يمشاوره و روان درمان كرديرو ياساس يفرض ها  شيپ ١-٣-٢-٤

  ٢٠٨  .......... ................................ ................................   كرد فطرت محور يدر رو يو مشكل روان بي بروز آس يكل يچگونگ ٢-٣-٢-٤

  ٢٠٩  ...... ................................ ................................ ................................   فطرت محور  كرديرو نييبا تب  يبحران روان ليتحل ٣-٣-٢-٤

  ٢١٠  ........... ................................   فطرت محور  يو نقش مشاور و روان درمانگر در نظام مشاوره و روان درمانگر كرديرو ٤-٣-٢-٤

  ٢١٠  .................. ................................ ................................ ................................   ي در مشاوره و درمانگر كرديدو رو ١-٤-٣-٢-٤

  ٢١١  ......................................................... ................................ ................................   نقش و وظفه مشاور و درمانگر ٢-٤-٣-٢-٤

  ٢١٣  ............................... ................................ ................................   فطرت محور  كرديدر رو "صي تشخ" نديمراحل و فرا  ٥-٣-٢-٤

  ٢١٣  .............................. ................................   اني واصله خود و اطراف  ياول: دقت در رفتار آشكار فرد و گزارش ها ١-٥-٣-٢-٤

  ٢١٣  ............................. ................................ ................................   دوم: توجه به سلامت و عدم سلامت طبع مراجع  ٢-٥-٣-٢-٤

  ٢١٤  ................. ................................ ................................ ................................   ي زيسوم: توجه به مشكلات بُعد غر ٣-٥-٣-٢-٤

  ٢١٤  ........ ................................ ................................ ................................   اتيفطر يموانع آشكارگ ييچهارم: شناسا ٤-٥-٣-٢-٤

  ٢١٤  .............. ................................ ................................ اتيمشكل با توجه به جدول كاركرد فطر ياب ي شهيپنجم: ر ٥-٥-٣-٢-٤

  ٢١٥  .... ................................ ................................ ................................   فطرت محور كرديدر رو "درمان"ند يمراحل و فرا  ٦-٣-٢-٤

  ٢١٦  ...................... ................................ ................................ ................................   شامل:  يز يو غر يمداخلات طبع ١-٦-٣-٢-٤

  ٢١٧  ............................................... ................................ ................................ ................................   ي مداخلات فطر ٢-٦-٣-٢-٤

  ٢٢٥  ........ ................................ ................................   فطرت محور  يدر نظام مشاوره و روان درمانگر "يرفتارساز" نديفرا ٧-٣-٢-٤

  ٢٢٩  ... ................................ ................................ ................................   ي فطرت محور نظام مشاوره و روان درمانگر  يالگو ٨-٣-٢-٤

  ٢٣٣  ......... ................................ ................................   در انسان كنترل شده و انسان كنترل نشده ياساس يسازمان ها گاهيجا يكل يشما ٣-٤

  ٢٣٧  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   ي ريگ  جهيو نت   يفصل پنجم: جمع بند

  ٢٣٨  ....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   شباهت ها  ١-٥

  ٢٣٩  ......................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   تفاوت ها  ٢-٥

  ٢٥٢  ..................................... ................................ ................................ ................................ ................................   ي جانب جيها و نتا افتهي ٣-٥

  ٢٥٩  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   موارد كاربرد پژوهش  ٤-٥

  ٢٥٩  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش   يها  تيمحدود ٥-٥



  د
 

  ٢٥٩  ................. ................................ ................................ ................................ ................................   ي پژوهش يو فرصت ها  شنهاداتيپ ٦-٥

  ٢٦١  ..................................... ................................ ................................   فطرت محور  يمشاوره و روان درمانگر  يعمل ي: آثار و نمونه هاوستيپ

  ٢٦٢  ....................... ................................ ................................   ي اسلام  كرديفطرت محور با رو يدر تحقق مشاوره  ياساس ارينكات بس ١-١

  ٢٦٢  .... ................................ ................................ ................................ ................................   ي وجود  ي هيدر نظر گرفتن هر سه لا١-١-١

  ٢٦٣  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   از يتوجه به رافع ن ٢-١-١

  ٢٦٣  ....................... ................................ ................................ ................................   فطرت مدار  كردي با رو يخودمهارگر  لي و تحل نييتب ٢-١
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  مقدمه ١-١
ادوار مختلف  سلامتي انسان همواره به عنوان يكي از مهمترين مسائل و دغدغه هاي بشر در قرون و  

سير    ،مطرح بوده و تاريخي به وسعت تاريخ بشر دارد. رفته رفته اما با پيچيدگي هاي زمان و جامعه

سلامت و بيماري در بشر ظرايف و پيچيدگي هايي پيدا كرد و روح متلاطم انسان را درنورديد. شايد  

يافت؛ تا اينكه ويلهلم وونت  قرون متمادي بود كه بشر اين خلا را احساس مي كرد اما راه آن را نمي  

آلماني رسما به نشر آثار خود در علم روان شناسي پرداخت. در همين زمان مويدان و منتقدان، هر كدام  

ظهور كردند و آن علم را به قصد تكامل، پي در پي تغيير و تحول بخشيدند وهر كدام تعريف خود را 

  از روان شناسي، سلامت و بيماري ارائه نمودند. 

اين ميان آنچه قابل تامل و دقت است اين امر است كه غالب اين مكاتب، انسان را حيوان اما حيواني  در  

فرض نموده و تعاريف و درمان هاي خود را بر همان    "ماشيني غريزي"پيچيده تر تلقي كرده و او را  

نيز ارائه شاخص فرض بنا نموده اند. بر همين اساس است كه تشتت آراء در ارائه تعريف روانشناسي و  

ي، تعريف  ت، به شدت ديده مي شود و هر تعريفهاي سلامت و بيماري و محتوا و فرايند تغيير اختلالا

  ماقبل و هر درماني، درمان سابق خود را نسخ كرده و منكر مي شود.

نه تنها شاخص تشخيص و درمان   "فطرت"اينجا است كه عنصر مغفول مانده روان شناسي مدرن، يعني  

نظريات مطروحه خواهد بود؛ بدين نحو كه چنانچه    "رد"يا    "تاييد"لات، بلكه شاخصي مطمئن در  اختلا

نظريه اي با فطرت و فطريات بشر هم آهنگ بوده و كمال وجودي او را تامين مي نمود، تاييد و در غير  

  ، فطرت  با شاخص  و  "درمان"و    "بيماري"،  "سلامت "اين صورت رد خواهد شد.  ديگر    مفهومي 

  مي يابند.  "ثابت "



  اول: كليات و تعريف مفاهيمفصل    ٢

كردن   زياد  و  كم  در  مدرن  شناسي  روان  هويتي  بحران  اين  راه حل  رسد  مي  نظر  به  اساس  اين  بر 

روان شناسي "اصطلاحات و دور زدن مسئله نيست، بلكه در عبور از قلمرو اين علم و طراحي نحوي  

، فرافرهنگيبر پايه آموزه هاي اسلامي و ملهم از كتاب و عترت است. روان شناسي اي كه    "فطري

و   بوده و پاسخگوي مشكلات و مسائل روانشناختي عموم انسان ها  و فراموقعيتي  فرامكاني  رازماني،ف

  .باشد در همه ادوار

به عنوان عنصر ذاتي و تغييرناپذير    -پژوهش حاضر در پي آن است كه كاربرد وكاركرد شاخص فطرت  

را به عنوان بهترين و دائمي ترين   را در محتوا و فرايند تغيير درمان بخش، بررسي نموده و آن -انسان 

  ل مسائل روان شناختي معرفي نمايد.الگوي ح 

  ه بيان مسئل ٢-١
 مشاوره روانشناختي در عصر مدرن از مهم ترين دانش هاي حوزه علوم انساني به شمار مي آيد. مشاوره 

مراجع   و ديگري   دو فـرد كه يكي مشاور تحصيلكرده و ذيصلاح   بـين  تـخصصي  اي است در واقع رابطه 

دريـابد، آن را تـصريح    زندگي  و مقصود خود را از  غرض  كه   كمك به مراجع است   است. هدف مشاوره، 

او هستند، بپردازد؛    ي "توانايي ها"و    "طبيعت "اي كه متناسب با  كـند تا به انتخاب هاي آگاهانه و عاقلانه 

ورزد (استفلر، به    مبادرت   به كار و عمل  او است   اعت امـكان و اسـتط   حـد   در   كه   هاييسپس در زمينه 

  ). ١٠٧، ص ١٣٥٣نقل از اردبيلي، 

در طي ساليان گذشته نظريه هاي مشاوره و روان درماني متعددي ظهور كردند. اين نظريه ها هر كدام  

يك، تعريف  به قصد تكامل، همواره به تغيير و تحول اين علم (مشاوره و روان درماني) انديشيده و هر  

مختص به خود بنا نهادند. برخي از    "روش هاي درماني"ارائه داده،    "تغيير درمان بخش"خود را از  

  ، م٢٠٠٧ني در روانشناسي است (پروچسكا،  نظريه روان درما   ٤٠٠آمارها نشان دهنده وجود بيش از  

گري، رفتار  تحليل    ). نظريه هاي مهم در اين زمينه عبارتند از: روان١ص  ،١٣٩٢  سيدمحمدي،  :رجمهت

  و درمان فردمدار (انسان گرا).درماني 
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بود، بنا  ١"بينش افزايي"را كه مبتني بر  در اين ميان زيگموند فرويد، رويكرد درماني روان تحليل گري

نمود. او ارگانيسم را مجبور به جبر غريزي مي دانست. پس از شكست  هاي متوالي در تشخيص و 

)، واتسون، روان شناسي ٨٢و  ٨١، صص  ١٣٨٧ل گري فرويدي (زرشناس،  درمان به سبك روان تحلي

بنا نهاد.    "تقويت اجتماعي"و    "شرطي سازي"رفتارگرايي را تاسيس و رويكرد درماني خود را مبتني بر  

انسان را به عنوان ماشيني زيستي    "پاسخ  -  محرك"وي با مطرح كردن تغييرات رفتاري بر اساس ديدگاه  

مكتب نيز به دليل محدوديت هاي فراوان خود در تشخيص و درمان و نفي اراده و  مطرح كرد. اين  

اختيار براي انسان، علي رغم موافقان بسيار، مخالفان و منتقدان بسياري پيدا كرد؛ تا اينكه كارل راجرز،  

ر  موج سوم روان شناسي را با عنوان روان شناسي انسان گرا مطرح نموده و رويكرد درماني خود را ب

آزاد"اساس   نيازهاي زيستي،    "اراده  تامين  اين مكتب  پيشنهاد كرد.  اجتماعي  تقويت  جاي  به  انسان 

  ). ٩٩-٩٢را اساس سلامت روان معرفي كرد (پيشين، صص  ٢"خودشكوفايي"نيازهاي رواني و 

  روان شناسان وقتي مي خواهند قواعد حاكم بر سازمان رواني انسان را به دست آورند، در پيش فرض 

). در اين ميان يكي  ٢، ص١٣٩٦ها، روش ها و ساختارهاي نظري با هم تفاوت اساسي دارند (احمدي،  

از تفاوتهاي مهم در تشكيل و توسعه نظريه هاي مشاوره و روان درماني، نوع نگاه نظريه پردازان، به  

اهيت و هويت  )؛ چه اينكه نگاه نظريه پرداز درباره م ٣، ص١٣٨٧انسان است (فقيهي و رفيعي مقدم،  

انسان، مي تواند بر چگونگي يافته هاي علمي وي تاثير گذارد، حتي مي تواند به گزاره اي نادرست 

، دو رويكرد متفاوت  ٤و عقل گرايان   ٣، تجربه گرايان ). بر اين باور١٠، ص١٣٩٦(احمدي،    منجر شود

سازمان رواني انسان و عملكرد  شناسي خود، شناسي و شناخت هستند كه هر يك بر اساس مباني انسان 

). بر اين اساس، برخي از نظريه پردازان و مكاتب روان  ٣اند (پيشين، صآن را مورد بررسي قرار داده 

) و  ٩٢و    ٨٦، صص  ١٣٨٧(زرشناس،    "غريزي  -ماشيني بيولوژيك  "درماني موجود، انسان را صرفا  

و   "تعاريف") فرض نموده، از اين رو  ٢١(پيشين، ص  "غريزي  -ماشيني مكانيكي  "برخي ديگر او را  

  خود را بر آن فرض، بنا نموده اند.  "روش هاي درماني"

 
1 . Insight 
2 . self actualization 
3 .empiricism 
4 . rationalism 
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آن گونه كه برخي از نظريه پردازان فرض   –اين در حالي است كه به نظر مي رسد ابعاد وجودي انسان  

اند است   -  كرده  مختلفي  ابعاد وجودي  داراي  بلكه  نيست،  زيستي  يا  بعد غريزي  در  منحصر  .  فقط 

) كه در  ٣٣  –  ٢٠، صص ١٣٨٢، سه عنصر وجودي انسان است (مطهري،  "فطرت"و    "غريزه"،  "طبع"

  نگاه به انسان به آن ها نيازمنديم. 

ويژگي هاي مادي و  سرشت انسان است كه ناظر به    ناآگاهانهطبع (طبيعت)، حالت و صفت ذاتي و  

مي شود. غريزه، حالت و صفت  او است و ويژگي مشترك انسان، حيوان و جمادات محسوب  فيزيكي

بعد   او بوده و انسان و    مختصات حيات حيوانيانسان است كه از    نيمه آگاهانه ذاتي غير اكتسابي و 

او بوده و در    مختصات حيات انسانيانسان است كه از    آگاهانه حيوان در آن مشترك اند.  فطرت، بعد  

با وجود آن انسان، انسان مي گردد (هاشمي، مقايسه با غريزه و طبع، بعد اصيل انساني محسوب شده و  

). فطرت همان آفرينش خاص الهي است كه به انسان داده شده است. به طور مشخص  ٧و٦، صص ١٣٧٨

به مجموعه صفات، استعداد ها و ويژگي هاي مشتركي كه به صورت غير اكتسابي و بدون دخالت اراده  

گفت فطرت  باشد،  موجود  انسان  ذات  در  آدمي  مقدس  و خواست  و خصوصياتي  شود؛ صفات  ه مي 

) كه لازمه ي خلقت انسان بوده و از آغاز خلقت  ٣٧، ص١٣٨٢مطهري،  و    ٥، ص١٣٩٣شريعت باقري،  (

در ذات او نهاده شده اند و انسان قبل از تاثير پذيري از عوامل بيروني و محيط اجتماعي، اين قبيل 

ي انسان ها در اين سلسله  ). همه٣٥، ص١٣٨٢مطهري،  را در خود دارد (  "گرايش ها"و    "ادراكات"

مي باشند و در گذر زمان تغييري در آنها صورت نمي پذيرد. صفاتي كه   "يكسان "صفات و ويژگي ها 

)؛  ٣٥، ص  ١٣٩٢از ثبات و پايداري برخوردار بوده و در برابر تاثير محيط خارجي مقاوم اند (مطهري، 

آدمي هستند    مقوم انسانيت مي گردد و اين ويژگي ها    "انسان"خصوصياتي كه بشر با آشكارگي آنها  

  ). ١٠٧، ص ١٣٨٧(زرشناس، 

ش از دو بعدي است كه در موضوع فطرت بي  "گرايش ها و احساسات "و    "ادراكات و شناخت ها"

منظور از شناخت هاي فطري، آن دسته از آگاهي هايي است كه در  همه مورد توجه قرار مي گيرد. «

). درك محال بودن  ٤٧٦، ص  ٣، ج١٣٧٤(مطهري،    »مشترك همه انسان ها يافت مي شوداصـول تـفكّر  

اجتماع نقيضين، درك بزرگ تر بودن كل از جز، حكم به حسن بودن عدل و ... از نمونه هاي اين نوع 

آن سلسله از اميال و گرايش هاي انساني    ،منظور از احساسات فطري«و    ،شناخت ها محسوب مي شوند



  ۵ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

براي آنها نوعي    است كه بر اساس خود محوري و انتخاب و اكتساب نبوده و آدمي   -  و نه حيواني  –

). ميل به كمال و تنفر از نقص، زيبايي پسندي و تنفر از زشتي،  ٤٩٠، ص  پيشين(  »قداست قائل است 

  ايش ها هستند. ... از مصاديق اين نوع گر ميل علم جويي و كسب حقيقت، گرايش به پرستش و

به كار رفته است، اما گستره اين موضوع    كلامي  –موضوع فطرت اگرچه بيش از همه در مباحث فلسفي  

  مشاوره و روان درماني   علم  جمله،از  به حدي است كه در بسياري از علوم مي تواند تاثيرگذار باشد.  

يگري به خود  د  عنوان مبناي انسان شناختي مي تواند شكلفطرت به    نظريه  "رد"  يا  "شپذير"  با  نيز

  گيرد.

جهت دستيابي به سلامت روان و   -به نظر مي رسد بسياري از مكاتب و رويكردهاي روان شناسي  

اند. اين    "ثابت "و    "واحد"به دنبال راه حلي  بر اساس شاخص هاي تشخيص و درمان    -  روان درماني

غريزي و   -وان شناسي موجود، غالبا انسان را موجودي صرفا زيستي  ر«در حالي است كه از آنجا كه  

از محيط فرض كرده باقري،    »متاثر  احمدي،    ٢٣، ص١٣٩٣(شريعت  و زرشناس،    ١٨١، ص١٣٩٥و 

)، به لحاظ رويكرد درماني گرفتار سردرگمي و حيرت گرديده است. گواه اين ٩٢و    ٨٦، صص ١٣٨٧

از   بيش  درمان   ٤٠٠مطلب وجود  روان  امدل  در عصر حاضر  عنوان  گري  به  آن  از  كه  جنگل "ست 

، ١٣٩٢سيدمحمدي،  :ترجمه  م،٢٠٠٧  شود (پروچسكا،نام برده مي  "آشوب بيمارگون"و    "درمانيروان

  ).١ص

:  است   طرح   قابل  هينظر  سه انحصاراًهاي انسان  رفتار  و  هاش يگرا  ليتحل  دربه طور كلي مي توان گفت  

، يا ريشه در خود است   فطرت   هينظركه همان    دارد  ي انسانانسان  خودِ  در  شهيرها يا  رفتار  و  هاش يگرا

. است   ب يرق  هينظركه    است   آن  امثال  و  ياجتماع  يهاضرورت   از  برخاسته  يامر  يا  حيوانيِ انسان دارد و

  و   ياجتماع  عوامل  و  طي شرا  رييتغ  با  رايز؛  شونديم  يمنته  ت ينسب  به  ب يرق  يهاه ينظر   ،اين تحليل  در

  ). ٤٦٧ص،  ٣ج  ،١٣٧٤(اقتباس از مطهري،    ٥ابديي م  ريي تغ  زين  "بيماري"و    "سلامت "  حكم  ، يشناختروان

 
  "نظام مشاوره و روان درماني فطرت محورمفهوم و شاخصه هاي سلامت روان در ". ر. ك فصل چهارم:  ٥



  اول: كليات و تعريف مفاهيمفصل    ۶

ديگر اين نسبيت هنجاري،   -  به عنوان يكي از مباني انسان شناختي  -به نظر مي رسد با شاخص فطرت  

نه    مي يابند؛  "ثابت "و    "واحد"، مفهومي  "بيماري "و    "سلامت "و واژه هاي    ٦معنايي نخواهد داشت 

اينكه به عنوان مثال يك روز عمل استمناء و همجنس بازي اختلال باشد و چند صباح بعد به بهانه  

از ذيل اختلالات برداشته شده و عملي بهنجار تلقي شود. چنين خبط و خطاهايي دليلي    ٧"سازگاري"

زي فرض كردن انسان و عدم توجه به ويژگي هاي مشترك انسان و انسانيت كه همان  جز صرفا غري

حيواني   –صبغه و رنگ و بوي غريزي  "مشاوره و روان درمانگري فطري"فطرت و فطريات است ندارد.  

  نمي داند. "سازگاري"ندارد و هدف از درمان را صرفا 

توجهي به عنصر از ديگر عوارض ناشي از بيعلاوه بر اشكال نسبيت گرايي، همچنين به نظر مي رسد  

آشفتگي سازمان  "و    "خودفراموشي"،  "از خود بيگانگي"فطرت و صرفا غريزي فرض كردن انسان،  

)؛ به گونه اي كه فرد در رفاه نسبي به سر برده ٣انسان خواهد بود (رنجبر حقيقي، بي تا، ص    "رواني

انسان، در جهت   زيرا از آنجا كه هر عمل يا كنش   اما همچنان روح متلاطم و ناآرامي خواهد داشت؛

ها و نيازهاي فطري خويش قرار گرفته ارضاي نيازهاي متعدد او است، هر شخصي تحت تأثير خواسته 

عوارض جسماني نيازهاي فطري، مشكلات رواني و  ناكامي در  مي  و  بار  به  را  آورد (فقيهي، زيادي 

  ). ٧، ص ١٣٨٦

 
تفاوت هاي فردي در زمينه طبع و غريزه مطرح است همچنان اما تفاوت فردي در ويژگي هاي فطري منتفي است كه در فصول    . ٦

  بعد به آن اشاره خوهد شد. 
7 . coming to term with environment 



  ٧ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

شناختي در مشاوره، در ناخت فطرت و فطريات به عنوان يكي از مباني انسان بنابراين به نظر مي رسد ش

و فرايند  "١٠نوع خدمات مشاوره اي"و  "٩كيفيت تعامل با وي"،  "٨ادراك مسائل و مشكلات مراجع"

  اي خواهد داشت.كنندهتعيين تشخيص و درمان مراجع، نقش 

فـطرت، هـم   آيد،  مي  نظر  به  است   ى مشاورهزمينه همچنين  درمانگري  كه مشاوره و روان   و روان 

و روان درماني است. بر اين اساس از يك    هـدف مشاورهگردد و هم  درماني بـر مـبناى آن آغـاز مى

شناسايى فطرت و عمل به مقتضيات آن   گيرى خود، محتاجرماني در جـهت سو نظام مشاوره و روان د

نيز در آشكارگي خود، براي نمود رفتاري، نيازمند    فطرى  ژگي هاي  است و از سوي ديگر، صفات و وي

، "مشاوره و روان درماني"و    "فـطرت"مشاوره و درمانگري و آموزش هستند و بـدين تـرتيب دو مفهوم  

 بـا هم پيوند و تعاملي دوسويه خواهند داشت. 

  ت فطر  ينكها  ايبر   ليو  ريست نگ  مختلفي  مناظرو    يااز زوا  انتو  ميرا    تبه همين منظور اگرچه فطر 

از    تفطر  به  تا  ست ا  زملا  ،دشو  ادقلمد  شناختي مشاوره و روان درماني  ننساا  يمبنا  انعنو  به  ندابتو

.  بر اين اساس، اين پژوهش به دنبال آن است كه اولا آيا فطرت مي  دشو  نگريسته  روانشناختي  يهزاو

تواند به عنوان مبناي انسان شناختي نظام مشاوره اي قرار گيرد؟ و ثانيا در اين صورت، آيا ميان فطرت،  

است، ارتباطي وجود دارد يا خير؟ و  امرى بيرونىاست و مشاوره و روان درماني كه  امرى درونـىكه 

ورت اين مبناي انسان شناختي چه كاربردي در مشاوره و روان درماني خواهد داشت؟ و با  در اين ص

  پذيرش آن، محتواي درماني و فرايندهاي تغيير، چه تفاوت هايي خواهند كرد؟

 
) مراجع را بر اساس جدول فطريات  CCفطريات مشاوره مي دهد بايد مشكل (باور به فطرت و  شناخت و  مشاوري كه بر اساس   

  مشكل را با آن تشخيص دهد.  "نوع"مشكل و نيز  "عمق"و  بسنجد و ميزان 

باور به فطرت و فطريات مشاوره مي دهد با مراجع خود بايد به گونه اي باشد كه مراجع    شناخت و  تعامل مشاوري كه بر اساس   

  نه كمال كاذب و ساختگي و بر اساس تقاضاي واقعي فطرت،    "واقعي"گرايش فطري كمال خواهي، به سمت كمال  را مثلا در  

  رهنمون سازد.

  باور به فطرت و فطريات مشاوره مي دهد بايد بر اساس فطرت باشد( شناخت و  هدف درماني براي مشاوري كه بر اساس     

درماني مطابق با فطرت مراجع باشد) فلذا بايد از خدمات پرورش دهنده و ترقي دهنده ي متناسب با گرايش فطري مراجع    برنامه

استفاده كند وگرنه مثلا در همان گرايش به كمال خواهي اگر از روشي استفاده كند كه مضر به كمال مراجع باشد يا اين گرايش را 

  ني پيش رفته است. بر اساس فطرت انسالاف هدف درماني خ  ،در او تنزل دهد



  اول: كليات و تعريف مفاهيمفصل    ٨

  پژوهشضرورت انجام  ٣-١
اي نظام  پذيرش نظريه فطرت بر اساس ديدگاه اسلامي، مي تواند زمينه تغيير در بنياد، عناصر و مولفه ه 

مشاوره و روان درماني را فراهم نمايد. بنا بر آنچه گفته شد، اهميت ويژه اين پژوهش مشخص مي  

براي او بر اساس همان   "ى بـرنامهارائه"نسبت به انسان و    "گيرى صحيحجهت "شود؛ بدين معنا كه  

از اين شناخت   مىمه  كه بخش   انسان دارد   "ىجانبه همه"و    "صحيح"جهت گيري، بستگى به شناخت  

فطرى انـسان به عنوان اصلي ترين و بنيادي ترين راه شناخت انسان بـه دست   بعد  در پرتو بررسى

ها انسان  تمام  آيد. فطرت به عنوان فصل مميز انسان از حيوان، يك سرشت مشترك و عام در وجودمى

 را در مراجعين آشكار  "رفتارها"و  "اهداف"، "تمايلات"ى بـسيارى از است كه آگاهى از آن، فـلسفه 

مي سازد. اين موضوع، به ويژه در نظام مشاوره و روان درمانگري اهميتي مضاعف پيدا مي كند. چرا  

و بي ترديد مشاوره و روان درمانگري بدون داشتن تصويري صحيح   بوده  مشاوره   "موضوع"كه انسان  

  پذير نخواهد بود. امكان  انسان، كه فطرت، اصل و اساس آن است،  از

موضوع   در  اهميت و ضرورت پژوهش  با وجود  در "همانگونه كه مشاهده مي شود  كاربرد فطرت 

، هيچ پژوهشي در اين زمينه صورت نپذيرفته است و در پژوهش هاي  "مشاوره و روان درماني اسلامي

بسنده شده است صورت گرفته صرفا به بيان نكاتي در اهميت موضوع فطرت در تربيت و روان شناسي  

و مطالعه اي در مورد كاربرد تشخيصي و درماني آن نشده است؛ مگر پژوهش عابديني، فتحي آشتياني،  

اثر فرا شناخت درمانگري با رويكرد اسلامي در درمان افراد ") درباره ١٣٩٦جان بزرگي و سالاري فر (

طرت تنها به عنوان يكي از متغيرها . در اين پژوهش نيز كاربرد ف"مبتلا به اختلال تنيدگي پس از ضربه

و نه به طور مستقل و در بخشي از نتايج درماني مورد نظر قرار گرفته است. از اين رو آنچه جاي خالي 

آن بيشتر احساس مي شود كاربرد استقلالي فطرت در مشاوره و روان درماني است كه پژوهش حاضر 

  به دنبال آن است.

  پژوهش اهداف  ٤-١
فطرت از نگاه اسلام و سپس بيان چـگونگى ارتـباط    تصوير روشنى از   ىارائه   پژوهش، ابتدا اين    هدف

 در بازگرداندن مراجع به   عنوان يكى از عوامل اصلي  و كاربرد آن در علم مشاوره و روان درماني به



  ٩ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

مـى  فـطرت  درماني فطرت محور» ارخويش  روان  «نظام مشاوره و  نهايت، چارچوب  ائه  باشد و در 

  گردد. مى

  سوالات پژوهش  ٥-١
  پرسش اصلي ١-٥-١

  بر رويكرد مشاوره و روان درماني دارد؟  كاربردهاييچه  فطرت شناخت و باور به

  پرسشهاي فرعي ٢-٥-١

 فطرت در منابع اسلامي چيست؟ ابعاد و مولفه هاي آن كدامند؟  .١

 است؟ ناختي انسان، در نگاه اسلامي چگونه رابطه فطرت با سازمان ش .٢

 چه تاثيري بر محتواي تغيير در مشاوره اسلامي مي گذارد؟از حيث كاربردي  شناخت و باور به فطرت   .٣

 چه تاثيري بر فرايندهاي تغيير در مشاوره اسلامي مي گذارد؟ از حيث كاربردي  شناخت و باور به فطرت   .۴

  پژوهشپيشينه نظري   ٦-١
است. انديشمندان بسياري از روزگاران كهن در   شناخت انسان يكي از محورهاي اساسي معارف بشري

خصوص ماهيت و ساختار وجودي انسان به بحث و كاوش پرداخته و هر يك كوشيده اند تا با پاسخ  

به پرسش هاي اساسي در اين عرصه، مسير كمال او را تشخيص داده و از اضطراب ها و احساس رنج  

آيا   مانند اينكه  آيا موجودي دو دروني بشر بكاهند. پرسش هايي  مادي دارد؟  آدمي ساختاري صرفا 

سرشتي است كه علاوه بر بعد جسماني داراي بعد رواني و روحاني نيز مي باشد كه از آن رهگذر، از  

  موجودات ديگر متمايز شود يا خير؟

  سير تطور تاريخي بحث فطرت 

معرفت شناختي كه مشتمل   –نظريه فطرت به عنوان نظريه اي فلسفي و به منزله نظريه اي روان شناختي  

  بر عناصر و ايده هاي متعدد و متنوعي است، محور تحقيقات بسياري از فلاسفه در قرن هفدهم بود 

با ملاحظه تاريخ انديشه فلسفي، اين نكته آشكار مي شود كه طرح واژه ها و  ).  ١، ص  ١٣٨٧(اميد،  

ري براي تاملات فلسفي و نقطه محو  يا امور و حقايق فطري به عنوان  "فطرت"،  "فطري"اصطلاحات  



  اول: كليات و تعريف مفاهيمفصل    ١٠

تمركز مباحث و مناقشات فلسفي مربوط به عصر نوزايي (رنسانس) و به طور مشخص، قرن هفدهم 

قرن هفدهمي متضمن يا مستلزم مفاهيم روان شناختي و معرفت شناختي است.    "فطرت"هستند. نظريه  

  ). ٢، ص ١٣٨٧(اميد،  كرد معرفت شناختي تلقي –از اين رو بايد آن را نظريه اي روانشناختي 

فطري گراياني همچون دكارت معتقد بودند: انسان از برخي علوم فطري و ذاتي برخوردار است. آنها 

بر اين باور بودند كه انديشه هاي زيادي جزء ماهيت ذهن هستند و دست كم بخشي از دانش انسان به  

شود. به نظر اين افراد، عقل ادراكات مستقلي  عنوان مولفه طبيعي ذهن با وراثت به نسل بعدي منتقل مي  

دارد كه لازمه وجود آن است. اين مفاهيم، فطري عقل بوده و براي درك آنها هيچ نيازي به ادراك قبلي  

  ، حسي  نيست، بلكه عقل خود به خود يك سلسله از مفاهيم را درك مي كند. دكارت معتقد بود عقل 

را بدون نياز به حس درك مي كند. همچنين كانت از جمله،    "لشك"و    "امتداد"،  "نفس"،  "خدا"مفاهيم  

را خاصيت ذاتي و فطري ذهن به حساب مي آورد (احمدي، زير چاپ، صص   "مكان"و    "زمان"مفهوم  

  ). ٥و  ٤

غرب    در مكتب هاي ضـدّمذهبي چون ماركسيسم واگزيستانسياليسم    در چند قرن اخير به دليل پيدايش

به گونه اي مباني نظري دين و   هريك  كه  ها به كشورها و جامعه هاي اسلامي  و راه يابي اين انديشه

از سويي،  ،گرايش هـاي مـذهبي انسان را نفي مي كردند نيز سرشت آغازين انسان و به طور مشخص 

روان شناسان به بسياري از امور ناشناخته روان آدمي و    يابي   روان شناسي و دست   و پيشرفت دانشِ 

نظرگاه  گرايش   در  ها  انسان  نخستين  سـرشت  و  فـطرت  از  بحث  سو،  ديگر  از  انسان  رواني  هاي 

  ). ٤، ص١٣٧٨فرازمندتر از گذشته يافته است (هاشمي،   مـصلحان و انـديشه وران اسلامي جايگاهي

اين در حالي است كه در ميان انديشمندان اسلامي مبحث فطرت به عنوان يك مسئله مستقل فلسفي و  

براي نخستين    "اخوان الصفا"كلامي در آثار كندي، فارابي، ابن سينا و شيخ اشراق مطرح نبوده است. در  

مي شود. اين    بار درتاريخ فلسفه اسلامي مسئله فطري بودن شناخت خداوند در يك منبع فلسفي مطرح

پديده در پناه رويكرد كثرت گرايانه آنان در انتخاب منابع شان قابل تبيين است. ابن عربي چون براي 

نخستين بار چيستي فطرت را موضوع مطالعه مستقل قرار داده است، نقطه عطفي در سير تطورات اين 

يم شاه آبادي گامي بلند به پيش  نظريه به شمار مي آيد. اين نظريه به وسيله ملاصدرا و پس از آن، حك

برمي دارد. اثبات واجب، نبوت و امامت عامه، معاد و برخي مسائل فلسفي و معرفتي ديگر با تمسك 



  ١١ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

به مقتضيات فطرت، از نوآوري هاي وي محسوب مي شود. در آثار علامه طباطبايي كاركردهاي معرفتي 

هري به اوج مي رسد. نظريه پردازي هاي شهيد  اين نظريه به نحو چشمگيري افزايش يافته و با شهيد مط

نظريه فطرت به شمار آورد. نوآوري هاي وي شامل عمده   بايد جهشي در سير تطورات  را  مطهري 

مباحث اساسي فطرت مي شود. ظهور نظريات رقيب، سوابق آموزشي و كثرت و تنوع حوزه مطالعاتي 

  ). ٢، ص ١٣٨٩دارد (غفوري نژاد، شهيد مطهري در زمره عوامل ظهور اين نوآوري ها قرار 

  بحث فطرت پيشينه روانشناسي

برخي مكاتب و نظريه هاي روان شناسي، به وجود فطرت انساني اعتقاد داشته و برخي از ديدگاه هاي  

 ، از جمله معتقدين به ساختار فطري انسان است. او ١١مز يج   اميل يوخود را بر آن اساس بنا نموده اند.  

كه ارتباط    ميسر و كار دار  يقسمت از فطرت و ساختمان بشر  يك  ما با  ، در عالم مذهب   عتقد است:م

از   -  حريكات درونيت  ايو  حسي    -  وحي ها  و  الهامات  . همهوجدان و حس دارد  اوراءبه م   يكينزد

 و محركِ  زهيهر قدر انگ  ). او همچنين مي گويد:٩(نارويي نصرتي، بي تا، ص  رديگيآنجا سرچشمه م

  عه يما از عالم ماورا الطب  يها و آرزوهاميل  الب  غ  ،سرچشمه گرفته باشد  عت يعالم طب  نيما از ا  يهايل  م

به آن   شتريما ب  .دينآ  يجور در نم  يو عقلان  ي ماد  يآنها با حساب ها  غالب   راي ز  ؛رديگمي  سرچشمه  

  ). ٣، ص١٣٩٥(بهشتي،  عالم محسوس و معقول  نيتا به ا ميدار يعالم بستگ

كند كم و بيش با امور فطري انساني  ) مطرح مي ١٩١٩(  ١٣را كه يونگ   ١٢"ناهشيار جمعي"رسد  به نظر مي 

كه در منابع اسلامي ذكر شده، قابل انطباق باشد. به اعتقاد يونگ در ناهشيار جمعي، نوع انسان به عنوان  

انسان را  يك كل، تجربه  ماقبل  انساني و  انواع  اين تجربه نگهداري ميهاي  و  به  كند  را  تراكمي  هاي 

هاي نوع انسان است كه به هر  دهد. بنابراين ناهشيار جمعي مخزن تمام تجربه هاي بعدي انتقال مي نسل 

كدام از ما منتقل شده است. اين مخزن شامل فهرست كاملي از تجاربي است كه تكامل انسان را مشخص  

در  مي و  انسان  هر  مغز  در  و  ميكند  تكرار  دوباره  نسل  ( هر  و ١٩٩٠شولتز،  شود  كريمي  ترجمه:   ،

انسان وجود دارند كه ناشي به نظر يونگ مضاميني در ناخودآگاه يا ناهشيار    ).١١٣، ص١٣٨٩همكاران،  
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  اول: كليات و تعريف مفاهيمفصل    ١٢

مي نامد. اين    "نمونه هاي ديرينه يا مثالي"از استعدادهاي روح بشرند. وي اين صورت ها و مضامين را  

شرط اساسي ساختمان روح انسان هستند و به نحوي با مغز مربوطند و از خودمختاري  صور خاصيت يا  

موثر و فعالي  برخوردارند. اين صورت ها كلي ترين و كهن ترين اشكال تجسم و نمودهاي بشرند. 

آنها هم از سنخ انديشه اند و هم از سنخ عاطفه و احساس و نوعي حيات و موجوديت خاص متكي به  

  ). ٣٣، ص ١٣٨٧ند (اميد، خود را دار

 يكه آدم ياز خاطره آثار ست ي اا نهيگنجكه يونگ آن را مطرح نموده است،  يجمعهشيار در واقع، نا

ن برده است   ي) وانيح (  يانسان  ريغ  حتي  دوردست و  اريبس   اكانياز  به ارث    ن يا)  ١٩٤٧(  ونگي.  خود 

، است   افتهي  ليما از آنها تشك  يو ناخودآگاه همگان  دهيبه ارث رس  اكانيرا كه از ن  يتجارب و معلومات

 . خواند  ينمود م  ريتعب  "الگوكهن  "  اي   "كهن  ميمفاه "  لفظن به  ز آا  يبه فارس  توانيكه م  ١٤"پ يتاه  آرك"

در مواجهه با   ي تاحدي مطابق اين مفاهيم است و اين مفاهيمآدم  دنيشياحساس و ادراك كردن و اند

  اد يز اريكهن بس ميتعداد مفاه ). ١٣٥، ص١٣٩٥(احمدي،  شونديم افكنده نن، بروجها نيا يامور واقع

 است   رهيپس از مرگ و غ  يزندگ  ،مرگ  ،طان ي ش  ،خدا  ،قهرمان قدرت  ،وحدت  مياست از آن جمله مفاه 

  ). ١١٤، ص١٣٨٩، ترجمه: كريمي و همكاران، ١٩٩٠شولتز، (

كهن  ميه به صورت مفا اكانيصفات و تجارب ن  يآورده است انتقال ارث ونگيكه  يليدلابا وجود همه 

  ). ١٣٨، ص١٣٩٥(احمدي،  شناسان است ني از تكو ياري بس ديمورد ترد

) در عين حال كه مخالف وجود ساختارهاي ادراكي فطري در سطح روان است و ١٩٨٠(  ١٥ژان پياژه

حاصل فعاليت روان هستند، اما در سطح لايه هاي بنيادي معتقد است كه ساختارهاي منطقي و رياضي  

كه    ١٧"انطباق"و    ١٦"ترتيب "تر، به وجود فرايندهاي تكاملي (تحولي) زيست شناختي در انسان از قبيل  

 
14 . archetype 
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  ناميده مي شود.  "ترتيب". مفهوم توالي يا نظم ثابت مراحل، ١٦
17 .adaptation 

محسوب مي شود. به كمك درون سازي و برون  از نظر پياژه تحول شناختي و عاطفي، ترجمان هوشي انطباق زيستي با محيط  

سازي است كه به دنياي بيرون نظم و حتي ساخت داده مي شود. تلاش براي انطباق زماني براي فرد معني پيدا مي كند كه در برابر  

  ). ٢٢٢و٢٢١، صص ١٣٧٨يا ارزش را حس كند (وادزورث، ترجمه: صالحي فدردي و امين يزدي،   "نياز"خود، نوعي 



  ١٣ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

عتقد است كه: اين زمينه هاي  كاركرد و نقشي شبيه زمينه هاي فطري ايفا مي كنند، اذعان مي كند و م

  ). ٣٣، ص ١٣٨٧پايه شكل گيري ساختارهاي عالي تر را فراهم مي كنند (اميد، شناختي اند كه زيست 

اميدوار بود كه نوعي روان شناسي نسبت به فطرت    ،پدر روان شناسي انسان گرايي قرن بيستم  ١٨مزلو

انسان تدوين شود و خود نيز به دنبال روان شناسي اي بود كه اعماق و منتهاي درجات فطرت آدمي را 

شناختي فطرتي دروني و اساسا زيست مورد فطرت انساني بر اين باور بود كه همه ما    رد. مزلو دردر بر گي

وي با  ).  ٩، ص  ١٣٩٣محدود است (شريعت باقري،    كه تغيير ناپذير يا دست كم با تغييرپذيريِ   داريم

است كه تاكيد بر  مساله فطرت و نقش آن در تعليم و تربيت و روان شناسي نوشت: ظن قوي من اين 

اين راهي است كه بخش عمده اي از دنياي تعليم و تربيت مي تواند بدان طريق عمل كند. اگر بخواهيم  

مساعدت گر، مشاور، معلم و راهنما يا روان درمان گر باشيم كاري كه بايد بكنيم اين است كه فرد را  

ت؟ سبك و سياق او چيست؟ بپذيريم و به او كمك كنيم دريابد كه او به طور بالقوه چه نوع فردي اس

چه مي توانيم به او بيفزاييم؟    استعدادهاي او كدامند؟ براي چه كاري مناسب است يا مناسب نيست؟

مواد خام مطلوبي كه دارد چيست و توانايي هاي بالقوه او كدامند؟ بايد تهديد آميز نباشيم و فضايي از  

،  ١٩٧١را به حداقل ممكن برسانيم (مزلو،    پذيرش فطرت كودك فراهم آوريم كه ترس، اضطراب و دفاع

 . ) ١٤، ص ١٣٩٣به نقل از شريعت باقري، 

اگرچه به عنوان يك روان شناس شناخته نمي شود اما نظريه ي وي در باب زبان، ماهيتي   ١٩چامسكي

) انسان ها به طور ذاتي از استعداد زباني برخوردارند و اين  ١٩٢٨روان شناختي دارد. از نظر چامسكي (

. در  استعداد به نوبه خود يكي از بخش هاي ذهن يا مغز است. چامسكي را جزو خردگرايان مي دانند

انسان از جهان، با توجه به ويژگي هاي ذاتي ذهن او توجيه مي  فكري، درك و برداشت    اين مكتبِ

مي گويند. ذاتي   ٢٠"ذاتي گرايي"يا گاهي    "ه فطريت فرضي"شود. رويكرد چامسكي به زبان آموزي را  

مي شود.    گرايي اصطلاحي است عام كه به نظريه هاي مبتني بر تفكر يا دانش ذاتي و فكري اطلاق

قوه اي مستقل و متمايز از ديگر قواي ذهن   ،زباني  نظريه چامسكي بر اين ادعا استوار است كه استعدادِ 

است. استعداد زباني نوعي قوه زباني مشترك ميان همه انسان ها است كه صرفا قدرت فراگيري و به  
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ن به ماهيت تخصصي استعداد كارگيري زبان را به آنها مي دهد و به هيچ كار ديگر نمي آيد. قائل شد

  "فرضيه فطريت "زباني از طريق آن، از ويژگي هاي    به شكل گيري منفعل و طبيعي دانش  زباني و اعتقاد

). در ميان انبوهي از استدلال هاي چامسكي بر فطري بودن زبان، به  ٣٤و    ٣٣، صص  ١٣٨٧اند (اميد،  

  تدلال وي اشاره كرد: عنوان مهم ترين استدلال ها مي توان به دو تقرير از اس

هـر زبـان   در  ميان مايه غني از دانـش زبـان كـه سخنگويان شايسته   ها، تـقرير پسيني:ضعف مـحرك  .١

كند،  فراهم مي  كودكي  خلال يادگيري زبان در   در  ها، كـه تجربيات آن   نـاچيزي  حائز آنند و اطلاعات 

سـازوكار يـادگيري عام و   با   هيچ كودكي صرفاًشكافي وجود دارد. اين شكاف چنان بـزرگ اسـت كه  

شكاف اميد داشته باشد؛ بنابراين،    به گذر از آن  تواند نـمي  كنندمي  گرايان ارائهتجربه  كـه   بـا الگـويي

 باب  آغـاز متضمن برخي از اطلاعاتي در  در  است با هدف خاص كـه آموزي نيازمند دستگاهيزبان 

رفتار زباني اسكينر»    ) در مقاله «بازنگري ١٩٥٩شود. چامسكي (سـرانجام احـراز مي  كـه   اسـت   زباني 

كند كه تسلط بر يك زبان را رد مـي  ٢٢و ديگر رفـتارگرايان ٢١اسكينر  با فطري دانستن زبان، اين نظر

شرطي «   وسيله«استعدادهاي رفتار زباني» است كه به    ازهايي  يا «شايستگي زباني» عبارت از مجموعه 

  ).١٤، ص١٣٨٤ما القا شده است (خندان،  اذهان  در شدن مؤثر» در طول كودكي 

زدن ما اين   گويد: يگانه فرض معقول دستوري حرفچامسكي مي ها، تـقرير پيـشيني:ضعف محرك  .٢

جهاني   اي از  دستور و قواعدبـر مجموعه پيچيده   است كه استعداد آن را داريم و اين استعداد مـبتني 

نـاخودآگاه و فطري   ضـمير  شوند بلكه اين قـواعد دراست كه از طريق آزمون و خطا آموخته نمي 

  ). ١٥انسان هستند (پيشين، ص

و   جزاز ع  يتوان اظهار داشت كه مواضع مذكور حاك  يم  ،عنوان شده  ينظرات قبل  ياجمال  قدن  كيدر  

با نگرش   مياگر بخواه   .باشد  يماو    يواقع  ت ي و شخص  ت يانسان و هو  قت يآنها در شناخت حق  يناتوان

حداكثر    يم،رانب  نظرات ارائه شده سخن   انيمناد  يِقاتيبه منظور ارج نهادن به زحمات تحق  و  نانهيخوشب

داشت   توان  يم واقع  يا  گوشه   به  تنها  پرداختن  علت   به  شده  گفته  نظرات  همه  در كه    اظهار   ت ياز 

 
21 . B.F. Skinnerhg 
22 . bihaviorists 



  ١۵ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

از ساختار   ينادرست  ريتصو  ،او  وجوديابعاد    ريبه سا  يكم توجه  احياناو    يتوجهيانسان و ب  يوجود

  .انسان عرضه شده است  يوجود

  قيقپيشينه پژوهشي تح ٧-١
در موضوع فطرت مطالعات متفاوتي صورت گرفته است. فطرت به عنوان يكي از مباحث بنيادين، بيشتر  

توسط انديشمندان مورد دقت و بررسي واقع شده است. تعليم و تربيت، از همه در علم فلسفه و كلام 

دومين علمي است كه بيشترين تحقيقات درباره فطرت را به خود اختصاص داده است. علم اخلاق از 

علوم عاليه بشري است كه بعد از تعليم و تربيت، بيش از همه به موضوع فطرت توجه داشته و به آن 

 ، ناسي از علوم ضروري بشر امروزي است. در همين راستا، از آنجايي كه فطرتپرداخته است. روان ش

مورد   -هرچند كم–روان شناختي است، در روان شناسي اسلامي    –اساسا موضوعي معرفت شناختي  

توجه برخي پژوهشگران در اين زمينه قرار گرفته است. در ادامه به برخي از تحقيقات فطرت در حوزه 

  روانشناسي اسلامي كه توسط محققان معاصر صورت گرفته است، اشاره مي شود. تربيت اسلامي و 

دلالت هاي نظريه فطرت در نظام تربيتي ") در پژوهشي با عنوان  ١٣٩٦(  عصاره نژاد دزفوليقانع و  

پس از بررسي، تمركز بر نفوس قريب العهد به فطرت، صيانت از تربيت فطري در برابر آسيب  "اسلام

ت ضد فطري، ارتباطات تربيتي فطرت محور در كنار ارتباطات تربيتي شريعت محور، انتباه  ها و مخاطرا

فطري در تعاملات تربيتي، باغباني تربيتي به جاي صناعت تربيتي و ... را از جمله دلالت هايي مي دانند 

  كه در رابطه با تربيت انسان بايد رعايت شوند. 

نقش فطرت و امور ماورائي در تحول  "وهشي تحت عنوان  احمدي و ناروئي نصرتي (زير چاپ) در پژ

نشان دادند كه علاوه بر چهار عامل وراثت،   "و دگرگوني هاي روانشناحتي انسان از منظر منابع اسلامي

محيط، تعامل وراثت و محيط و اراده كه روان شناسان آن را مطرح كرده اند، عامل فطرت به عنوان يكي 

ر در رشد انسان به شمار مي رود كه روان شناسي معاصر هيچ گاه به آن  از اساسي ترين عوامل موث

نپرداخته است. آنها در نتيجه گيري خود در اهميت عامل فطرت نوشتند: فطرت مانند برد اصلي رايانه  

  است كه خارج از برنامه برد، چيزي را نمي توان روي رايانه قرار داد. 
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تبيين رفتار انسان در قلمرو پارادايم اسلامي در مقايسه  "عنوان  ) در مطالعه اي با  ١٣٩٦همچنين احمدي (

شناختي روان  رويكردهاي  ساير  تجربه    "با  رويكرد  سه  شناسانه  شناخت  تفاوتهاي  بررسي  هدف  با 

گرايي، عقل گرايي و فطري گرايي، دريافت كه بر خلاف آنچه تجربه گرايان و عقل گرايان معتقدند،  

ا محتاج تعاليم وحي مي داند. در همين راستا به دنيال اثبات اين امر برآمده  مكتب فطري گرايي، انسان ر

نسان موجودي دو ساحتي (نفس و بدن) بوده كه بعد اصيل او همان ساحت نفسي او است.  ااست كه  

  بر اين عقيده رفتارهاي اساسي انسان برآمده از اين بعد خواهد بود.

هم و  بزرگي  جان  آشتياني،  فتحي  (عابديني،  درباره  ١٣٩٦كاران  اي  مطالعه  طي  شناخت ")  فرا  اثر 

از ضربه تنيدگي پس  اختلال  به  مبتلا  افراد  در درمان  اسلامي  با رويكرد  دادند كه    "درمانگري  نشان 

مراجعين در پايان درمان با اين رويكرد، كاهش معناداري در طراز نمرات علائم تنيدگي پس از ضربه 

نت قسمت  در  ايشان  دادند.  درماني  نشان  مكانيزم  از  استفاده  اثرگذاري  به  اشاره  با  خود  پژوهش  يجه 

تاكيد داشتند كه درمان همواره بايد در راستاي فطرت انساني باشد. در اين باره آنها دريافتند    "فطرت"

با   بيشتر  احتمالا  گيرند  مي  قرار  با فطرت خود  راستا  هم  درمان هاي  معرض  در  ها وقتي  انسان  كه 

  ي همساز و همراه خواهند بود.تغييرات درمان

عملكردي مبتني    -رويكردي در نظريه ساختاري  "  ) در١٣٩٥پژوهش نوروزي كوهدشت و مهديان (

نيروهاي تاثيرگذار بر فطرت را نفس، دل و عقل معرفي مي كند و نفس  "بر تعليم و تربيت فطرت گرا

قل عملي را جزء فطرت و غيراكتسابي  لوامه و مطمئنه را همان فطرت مي داند. اين پژوهش در ادامه، ع

از فطرت و اكتسابي دانسته است و نتيجه مي گيرد كه شكل گيري  اما عقل نظري را مستقل  دانسته 

شخصيت سالم مبتني بر حاكميت عقل و ارضاي صحيح غرايز است و در اين صورت است كه كنش 

  وري شناختي، انگيزشي و رفتاري فرد كارآمد خواهد بود. 

جايگاه فطرت در  ") با هدف بررسي خاستگاه تربيت انسان، در مقاله خود با موضوع  ١٣٩٥بهشتي (

دريافت كه از منظر امام خميني (ره) مدار و محور تربيت بر فطرت    "انديشه تربيتي امام خميني(ره) 

اوري  است. او همچنين دريافت تنها  وقتي كه همه فعاليت ها و رفتار هاي انسان در راستاي فطرت معادب

  و توحيد باشد، از آسيب هاي تربيتي در امان خواهد بود.



  ١٧ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

با هدف تبيين    "روان شناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي") در كتاب خود تحت عنوان  ١٣٩٥احمدي (

انسان، غريزه، فطرت و عقل را از مفاهيم اساسي در شناخت و پرورش  ويژگي هاي شخصيت ساز 

را مبتني    "درمان"و    "سالم سازي"قسمت پاياني كتاب خود،    شخصيت انسان معرفي مي كند. ايشان در

  بر فهم و دقت در مفهوم فطرت دانستند.

نتيجه گرفت اسلام مي   "فطرت گرايي و اقتضائات آن در نظام هنجاري اسلام") در مقاله  ١٣٩٤خيري (

سان، به وسيله (نگاه جامعه گرايانه) ان  تواند در تعارض خودخواهي (نگاه فردگرايانه) و ديگرخواهي

جهت دار كردن حب ذات به عنوان يكي از اصلي ترين فطريات انسان، خودخواهي او را كنترل كند به 

  نحوي كه صلاح خود را در گذشت و مهرباني بداند و بدين صورت مصالح جامعه را نيز تامين نمايد. 

ان شناسي و تعليم و پيش درآمدي بر نظريه رو") در مطالعه خود تحت عنوان  ١٣٩٤شريعت باقري (

با هدف بررسي نظريه مزلو به عنوان سردمدار روانشناسي انسان گرا و مقايسه آن با    "تربيت فطرت گرا

نظريه فطرت الهي و بازشناسي نيازهاي روانشناختي و تربيتي انسان، نتيجه گرفت كه روانشناسي انسان  

تربيتي انسان امروز باشد زيرا تفكرات گرا نتوانسته است پاسخگوي مسائل و مشكلات روان شناسي و  

اين مكتب صرفا اومانيستي بوده و فاقد هويت پيشين و صرفا ساخته و پرداخته عوامل خارجي است و 

  از اين رو اين مكتب، توانايي هاي بالقوه فطري و آرماني انسان را ناديده انگاشته است. 

) عنوان  ١٣٩٣ابوترابي  تحت  پژوهشي  طي  م")  نيازهاي  فطرتپيش  نظريه  شناسانه  هدف    "فهوم  با 

بررسي و تحليل مفاهيم و نظريات رايج در موضوع فطرت، در يك دسته بندي بديع، فطرت را به سه  

قسمت فطرت گرايشي، بينشي و ساختاري تقسيم مي كند. او دريافت كه خلاف آنچه مشهور معتقد  

  و تغييرناپذيري انسان وجود ندارد. شدند، ملازمه اي بين دو ويژگي فطرت يعني غيراكتسابي بودن 

) در مطالعه اي با هدف تحليل فطريات و مشخص نمودن فطريات اصلي ١٣٩٣همتي فر و غفاري (

تعليم و تربيت مبتني بر فطرت با تاكيد بر ديدگاه "انسان كه در تربيت انسان موثرترين هستند با عنوان 

دريافتند سه بعد اصلي فطرت عبارتند از    "هيآيت االله شاه آبادي، مدل سازي فطرت با هرم سه وج 

فطرت علم، عشق و قدرت كه همه فطريات ريشه در فطرت عشق دارند. آنها همچنين نتيجه گرفتند 
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هر آنچه درتعليم و تربيت با فطرت انسان مطابقت نداشته باشد نميتواند اميدي به اثر عميق و مستمر 

  در او داشته باشد. 

با هدف    "رفتارشناسي انسان فطرت گرا در گستره توزيع از ديدگاه قران كريم") در  ١٣٩٣هادوي نيا (

چگونگي تحليل نظري رفتار انسان فطرت گرا با تكيه بر فراگرد انگيزشي رفتار اقتصادي انسان، با توجه 

انسان داراي سه بعد آخرتي، معنوي و مادي است كه   نتيجه رسيد كه  بقاي روح به اين  و  به تجرد 

به سوي آن ها تمايل دارد. وي با توجه به اين ابعاد دريافت كه آموزه هاي قرآني درباره فراگرد  همواره  

  انگيزشي رفتار اقتصادي انسان فطرت گرا به گونه اي است كه هيچ اختلالي او را تهديد نمي كند.

خود با  ) با هدف نقد مهم ترين مكاتب و نظريه هاي درماني روان شناسي، در كتاب  ١٣٨٧زرشناس (

شدهروان  "موضوع   فراموش  حقيقت  و  مدرن  را    بزرگ  ،"شناسي  مدرن  شناسي  روان  ترين خطاي 

) و نتيجه مي گيرد تنها راه برون  ١٠٦(ص  به عنوان گوهر وجودي انسان دانسته  "فطرت"فراموش كردن  

شناسي فطرت  ، بازگشت به روان شناسي معنوي و روان  بي هويتي موجود در روان شناسيرفت از اين  

  محور است. 

انسان از ديدگاه راجرز و مقايسه آن با ديدگاه  ") در مطالعه اي تحت عنوان  ١٣٨٧فقيهي و رفيعي مقدم (

معتقد شدند در   "اسلامي اين دو ديدگاه،  شناختي  انسان  تفاوت هاي  و  ها  مقايسه شباهت  با هدف 

بنا بر فطرت، انسان داراي شرايطي ويژه   است كه در بدو تولد نه بالفعل محض  جريان نقش پذيري 

است و نه بالقوه محض. بدين معني كه اصل درك ارزش ها در وجود فرد به صورت فطري وجود دارد  

و برآمده از تجربه خود و ديگران نمي تواند باشد. اين پژوهش همچنين نشان مي دهد كه مشكلات 

  با اصل فطرت است.  رواني انسان، ناشي از تعارض و ناهماهنگي تجارب و رفتار

 "فطرت، بنيان روان شناسي اسلامي") در اثر پيشگام خود در حوزه روانشناسي اسلامي  ١٣٦٢(  احمدي

با هدف نقد مباني روان شناسي موجود و دست يابي به يك الگوي اسلامي با توجه به پيروزي نظام  

ي اسلامي تنها زماني صحيح  انقلاب اسلامي ايران، نشان مي دهد كه ادعاي دست يابي به روان شناس

 خواهد بود كه بعد اصيل انسان يعني بعد فطري او محور نظر و عمل قرار گيرد.



  ١٩ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

  پژوهش تازگي و نوآوري  ٨-١
   مورد بررسي قرار گرفته    به طور مستقلكاربرد فطرت در موضوعاتي از قبيل تربيت و اخلاق، مكررا

مشاوره  "مطالعه كرده، هيچ پژوهشي فطرت را در    است اما در اين ميان، تا آنجا كه نگارنده جستجو و

 مستقلا مورد بررسي و مطالعه قرار نداده است. "و روان درماني

  اما تا آنجا كه نگارنده اندك مورد پژوهش قرار گرفته است  در روان شناسي، موضوع فطرت گرچه 

 آن مستقلا مطالعه نشده است.  كاربردجستجو و مطالعه كرده در هيچ پژوهشي 

  پژوهشروش انجام  ٩-١
ي مشاوره و روان درماني اين پژوهش با بهره گيري از روش تحليل محتوا به معرفي و ارائه نظريه  

  مي پردازد.  فطرت محور

  روش گردآوري اطلاعات  ١٠-١
اي و استخراج از اسناد و مدارك  ـ تحليلي است، از روش كتابخانه توصيفي  از آن جا كه اين پژوهش،

  علمي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. 

  ات ابزار گردآوري اطلاع ١١-١
مهمترين ابزار در گردآوري اطلاعات مورد نياز براي انجام اين پژوهش استفاده از فيش برداري از منابع  

  ه است.و بانك هاي اطلاعاتي بود

  روش تجزيه و تحليل اطلاعات  ١٢-١
، مي و تلخيص داده ها و فيش برداريپس از گردآوري اطلاعات از طريق كاوش در اسناد و مدارك عل

گيرند. در اين فرايند، اطلاعات به دست آمده طبق روند داده هاي كيفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي

ارائه مي گردد   طقي ميان آنها، پاسخ سوالات پژوهش باط منپس از طبقه بندي داده ها، با برقراري ارت

  ). ٢١٢-٢٠٧، صص ١٣٩٢(سرمد، بازرگان و حجازي،  

  اساسي  مفاهيم ١٣-١
است رابطه   مشاوره   مشاوره: يكي مشاور تحصيلكرده و ذيصلاح   بـين  تـخصصي  اي  كه  فـرد  و    دو 

مشاوره،   ديگري  است. هدف  است   مراجع  مراجع  به  از  غرض  كه  كمك  را  مقصود خود   زندگي  و 
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توانايي "و    "طبيعت "اي كه متناسب با  دريـابد، آن را تـصريح كـند تا به انتخاب هاي آگاهانه و عاقلانه 

  به كار و عمل  او است   امـكان و اسـتطاعت   حـد  در  كه  هايياو هستند، بپردازد؛ سپس در زمينه   ي"ها

  ).١٠٧، ص ١٣٥٣اردبيلي، ورزد (استفلر، به نقل از  مبادرت 

روانيِ  فطرت: پوياي  سازمان  از  درونيِ  فطرت،  اي خاص  گونه  و سرشتي   ساختار   انسان و  خـلقي 

است كه لازمه    -   يياعم از بينش ها و گرايش ها   –مشترك انساني است، كه منبع صفات و خصوصياتي  

در ذات او نهاده شده و انسان در آغاز آفرينش    به نحو ثابت و پايدار  خلقت انسان بوده و از آغاز خلقت 

شعاع تأثير تربيتي، تاريخي، اجتماعي، جغرافيايي و ديگر عوامل بيروني،    در  قرار گرفتن  خود و پيش از

و واقعيت هاي جهان    حقايق  اس آن نسبت به آن (سازمان و ساختار سرشتي مشترك) را دارد و بر اس 

  هستي بي طرف نيست. 

مجموعه شناخت ها و گرايشات لايتغير خاص انساني كه مقدس، مشترك و    فطريات (امور فطري):

ذاتي نوع انسان و لازمه حيات انساني او بوده و از متن و منبع فطرت آدمي برآمده اند، فطريات ناميده  

  مي شوند. 

 سـرشتي   بي جان ها بـه كار برده مي شود. «طبيعت» يعني  مورد   در طـبع    يـا   لغت طبيعت   طبيعت:طبع يا  

هايي از رود، به جنبه   كار  واژه اگر در مـورد جـانداران به   اند. اينآن آفريده شده   بر  مادي   كه اشياي 

  شود. اطـلاق مي است،  مشترك هابي جان با جانداران كه 

رود و اگر در  درباره حيوانات به كار مي  جه مشترك انسان و حيوان است كه بيشتر و  ، غـريزه  غريزه:

تسخيري   شود و عـبارت از حالت ي او اطـلاق مـ  در  موجود  هاي حيوانيمورد انسان به كار رود، به جنبه 

ـه عضوي مادي از بدن  است كه برخودمحوري يا بقاي نـوع اسـتوار، و ب خلقت  ناحيه  از غيرآگاهانه  و

  شود. انسان مربوط مي

سازماني است رواني كه از قوه ي تحليل بر خوردار بوده، قابليت آموزش، پرورش،    سازمان شناختي:

تقويت، يا تضعيف و انحراف از فطرت را داشته، به كمك تعاليم وحي و به هدف رساندن مراجع به  

به آشكارگي فطريات، انتخاب صحيح آن ها، تحديد  سلامت روان، خودشكوفايي و كمال نهايي، موظف  



  ٢١ فطرت و كاربرد آن در مشاوره و روان درماني با رويكرد اسلامي

  

به رفتار آدمي بوده و نقش رهبري ادراك   تبديل فطرياتو جهت دهي گرايش هاي فطري و غريزي و 

  انسان را بر اساس نقشه ي راه فطرت بر عهده دارد. 

منظور از شناخت هاي فطري، آن دسته از آگاهي هايي است كه در    ادراكات و شناخت هاي فطري:

  اصـول تـفكّر مشترك همه انسان ها يافت مي شود. 

منظور از احساسات فطري آن سلسله از اميال و گرايش هاي انساني    گرايش ها و احساسات فطري:

براي آنها نوعي    است كه بر اساس خودمحوري و انتخاب و اكتساب نبوده و آدمي  -  و نه حيواني  –

قداست قائل است 
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